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نگاه

مددجویان بهزیستی از حمایت‌های 
اندک گلایه دارند

»توی این روز و روزگار، مردهاش هم به سختی می‌تونن یه 
لقمه نون دربیارن اون وقت من که یه زن تنها هستم چطور 
برای نون‌آوری حمایت نشم؟!« این را راحیل می‌گوید که 
به‌تازگی در یکی از شــعب سازمان بهزیســتی در یکی از 
کلانشهرهای کشور تشــکیل پرونده داده تا تحت پوشش 
خدمات این ســازمان قرار گیرد و به قــدر همان خدمات، 
گلیم زندگی خود و 3فرزند قــد و نیم‌قدش را از آب بیرون 
بکشد. کاغذهای امضا شده و مهر خورده پرونده‌اش را زیر 
و رو می‌کند و دوباره می‌گوید: »وای از اجاره، قسط، قبض، 
هزینه مدرسه و بیماری...« با سرریز شدن نخستین قطره 
اشک از چشمانش، حرفش نیمه تمام می‌ماند. این درست 
همان لحظه‌ای است که مسئول امور خانواده و بانوان همان 
شــعب از یکی از اتاق‌ها بیرون می‌آید و خطاب به راحیل 
30ساله که سال‌ها رنج و سختی سرپرستی از خانواده، او را 
40ساله می‌نمایاند، می‌گوید: »ان‌شاءالله طی یکی دو هفته 
آینده، کارشــناس ما می‌آید برای ارزیابی حضوری موارد 
پرونده‌ات. تا اون موقع برو به سلامت.« و این یعنی انتظار 
در صفی طولانی برای برخورداری از امکاناتی که مرهم همه 
زخم‌های زندگی او و باقی بانوان سرپرست خانواده نیست؛ 
انتظاری که این روزهــا مددجویان بســیاری را به گلایه 
واداشته اســت.‌مریم، یکی از بانوان سرپرست خانواده در 
محله‌های جنوبی پایتخت است که او نیز از به‌موقع و کافی 
نبودن خدمات سازمان بهزیســتی ویژه بانوان سرپرست 
خانواده گلایه دارد: »مرور خدمات متنوع بهزیستی برای 
خانم‌های سرپرست خانواده خیلی خوشایند و امیدوارکننده 
به‌نظر می‌رســد؛ اینکه اگر مهارتی یاد گرفتــی به تو وام 
بلاعوض می‌دهند، مســتمری ماهانه به حســابت واریز 
می‌شود یا بسته معیشتی مناسبتی و... می‌‌گیری، همگی 
خوب هستند، اما واقعیت این است که این مزایا نسبت به 
تورم فعلی، کافی نیســتند.«  طبق آخرین اعلام سازمان 
بهزیستی کشــور، در حال حاضر بیش از 278هزار خانوار 
بانو سرپرست تحت پوشش ســازمان قرار دارند و سالانه 
حدود 20درصــد نیز به مجموع این آمار اضافه می‌شــود. 
دریافت مســتمری ماهانه، خدمات آموزشــی، مهارتی و 
فنی، توانمندســازی، تامین کمک‌هزینه ودیعه مســکن 
)درصد افزایش اعتبار( و تحصیل و درمان، اجرای طرح‌های 
اشتغال‌زایی، تامین سرمایه کار و حق بیمه ازجمله خدمات 

سازمان بهزیستی به بانوان سرپرست خانوار است.

سحر جعفریان؛ روزنامه‌نگار

 سال گذشته مبلغ مستمری بانوان سرپرست خانواده با توجه 
به شرایطی مانند تک یا چند نفره بودن، دارا بودن فرزند معلول 
یا ابتلا به ســایر بیماری‌های خاص از حدود 760هزار تومان تا 
2میلیون‌و400هزار تومان تعیین شده بود. از سویی نیز زمان   

صف انتظار برای تأیید پرونده بانوان سرپرســت خانواده‌ در 
برخی از موارد از یک تا ‌3ماه بوده که بهزیســتی در ‌قبال رفع 
آن، سیاســت کاهش مدت زمان انتظــار خدمات‌گیری را در 

پیش گرفت.

در انتظار 
حمایت مصور

یک زندگی سگی
درباره اطوارهای آنهایی که برای سگشان هم همراه دارند

فاطمه عسگری‌نیاروزگار
روزنامه نگار

قانونگذار وارد شود

با توجه به اینکه ژیاردیا، لارو مهاجر پوستی، اکینوکوکوس و اشریشیاکلی تنها چند نمونه از بیماری‌های 
باکتریایی بسیار خطرناک هستند که از طریق مدفوع سگ‌ها به انسان منتقل می‌شود باید به نگرانی مردم 
درباره رهاسازی مدفوع سگ‌ها در معابر شهری و محل زندگی انسان‌ها حق داد و به فکر چاره‌ای برای حل 

این مشکل بود.
نگهداری از سگ و سبک زندگی جدیدی که عده‌ای از روی چشم‌وهم‌چشمی دنبال ترویج آن در شهرها 
هستند موجب تولید مشاغل کاذب و درآمدهای ناشی از آن شده‌ است، علاوه بر این نه‌تنها چالش‌های 
اقتصادی و اجتماعی را پیش روی این افراد قرار داده که موجب نگرانی‌هایی برای به خطر انداختن بهداشت 
و سلامت افراد جامعه شده است؛ موضوعی که مدت‌هاست زنگ خطر آن در جوامع شهری به‌صدا درآمده 

و نیازمند توجه قانونگذاران است.

زندگی با سگ‌ها! سبک زندگی جدیدی که خیلی‌ها 
به تقلید از زندگی اروپاییان و پز اجتماعی در برابر 
دوست و فامیل آن را انتخاب کرده‌ و البته حسابی 
هم گرفتار شده‌اند. از هزینه‌های مراقبت بهداشتی 
و خورد و خوراک این زبان‌بسته‌ها که بگذریم گردش 
و تفریح این سگ‌ها هم امروز برای صاحبان‌شان 
حسابی درد سر‌ساز شده است به‌طوری‌که خیلی 
اوقات ترجیح می‌دهند فــردی را برای انجام این 
کار اســتخدام ‌ و بابتش هم هزینه‌های هنگفتی 
را پرداخت کنند. دنیا، یک ســگ کوچک از نژاد 
پامرانین دارد، اما به قول خودش در طول 24ساعت 
شبانه‌روز نمی‌تواند آن‌طور که باید از سگش مراقبت 
کند: »صبح‌ها ســاعت6 از خانه بیرون می‌زنم و 
ساعت 8شب به خانه می‌رسم. در 4ساعت باقیمانده 
مجبورم کارهای منزل را انجام دهم و فرصتی برای 
رسیدگی به لاکی ندارم. به‌خاطر همین مجبورم از 

داگ واکر‌ها کمک بگیرم.«
او قبل از اینکــه ازداگ واکرها برای این کار کمک 
بگیرد سری به پانسیون‌های نگهداری از سگ‌ها 
زده‌، اما قیمت‌های بالا پشــیمانش کرده اســت: 
»پانسیون‌ها صرفا 8ســاعت در روز کار نگهداری 
از ســگ‌ها را انجام می‌دهند که قیمت‌های‌شان 
 از 200هزارتومان تا 600هزار تومان متغیر اســت؛

 این در حالی است که 8ســاعت برای من که یک 
کارمند هستم از لحاظ زمانی کافی و از لحاظ قیمتی 

ممکن نیست!«
داگ واکری؛ شــغلی که دنیا از آن صحبت می‌کند 
این روزها طرفدارهای زیادی دارد، چراکه درآمدش 
در کنار زمان اندک کار، حسابی برای‌شان جذاب 
است. البته انجام این شغل شرط و شروطی هم دارد 

که مهم‌ترینش حسن رفتار با حیوانات و دوستی 
با آنهاســت. برای گفت‌وگو با این افراد به یکی از 

بوستان‌های تهران سر زدیم.

درآمد میلیونی از سگ‌گردانی

تیپ و ظاهرش مرتب و منظم است. قلاده چارلی )سگی 
از نژاد شــیتزو( را به‌دســت گرفته و ‌ او را در بوستانک 
محله می‌چرخاند. بــا اینکه قد و قــواره بزرگی ندارد، 
اما اغلب مردم و بچه‌ها از چارلی می‌ترســند، به‌خاطر 
همین سعی می‌کند کمتر در میان جمع حاضر شود. به 
بهانه نزدیکی با سگی که به همراه دارد با او گپ و گفت 
می‌کنم و مشخص می‌شــود او صاحب چارلی نیست؛ 
فقط یک »داگ واکر« است. البته این اسم پرطمطراق 
خارجی‌ها برای افرادی مانند پیمان است. ایرانی‌ها به او 
و همکارانش سگ‌گردان می‌گویند: »2 سال پیش در 
بخش خدمات یک شــرکت کامپیوتری کار می‌کردم. 
حقوق پایه‌ام حقــوق وزارت کاری بــود. هیچ مزایای 
دیگری هم نداشت. ساعات کار گاهی تا 12ساعت در 
روز هم طول می‌کشید و این رسما باعث می‌شد تمام 
روزم از دســت برود. یک روز به پیشنهاد عموی یکی 
از همکارانم که مسافر خارج از کشور بود و خبر داشت 
خانه مجردی دارم و تنها زندگی می‌کنم قرار شد یک 
هفته مسئولیت نگهداری سگش را قبول کنم. ابتدا این 
پیشنهاد را آن زمان به‌خاطر رودربایستی قبول کردم، 
اما وقتی رقم پیشنهادی برای نگهداری از سگ را متوجه 
شدم با انگیزه بیشــتری این کار را قبول کردم؛ به ازای 
2هفته 15میلیون تومان! تنها مسئله‌ای که برای صاحب 
سگ مهم بود امنیت جا و اطمینان از غذای او بود که به 
نحو احسن انجامش دادم.« بعد از این قصه مزه مراقبت 
گران از سگ حسابی زیر زبان پیمان رفت به‌طوری‌که 
به‌گفته خودش دیگر بی‌خیال شــغلش شــد و از آن 
 تاریخ یک داگ واکر حرفه‌ای شده است. او حالا روزی 
یک ســاعت چارلی را بــرای گــردش و تفریح بیرون 

می‌آورد و به ازای هر ســاعت 300هزار تومان دریافت 
می‌کند؛ ماهی 7میلیون‌و200هزار تومــان به غیر از 
جمعه‌ها که تعطیل است. آن‌هم فقط در ازای نگهداری 
از یک سگ: »کارم را دوســت دارم. هم فال است هم 
تماشا. هر ‌ماه مسئولیت گردش و تفریح روزانه 3سگ 

را برعهده دارم.«

دانشجو هستم

بنی هم سگی از نژاد مالیتز اســت. ‌تر و تمیز و آراسته 
با کفش‌ها و لباس‌هایی که حاکی از شــرایط زندگی او 
در یک خانواده متمول است. اما کســی که قلاده او را 
 به‌دســت گرفته و در بوستان مشــغول همراهی او در

قدم زدن اســت پسرکی ساده پوش اســت که خود را 
سعید معرفی می‌کند. اطلاعات زیادی درباره سگ‌ها 
ندارد و می‌گوید: »صاحب این سگ یک مرد جوان است 
که به‌خاطر شرایط شــغلی و ماموریت‌های مداومش 
فرصت به گردش‌ بردن او را ندارد. من فقط روزی یک 
ســاعت هر روز صبح بنی را برای تفریح، بازی و البته 
دستشویی کردن به پارک می‌آورم.« سعید دانشجوست 
و چون پیدا کردن شغل پاره وقت برای او سخت است تن 
به این کار داده است: »نسبت به ساعت کاری که دارد 
درآمدم بد نیست، اما هنوز نتوانسته‌ام آنطور که باید با 

سگ‌ها ارتباط برقرار کنم.«

انگل‌پراکنی در معابر و بوستان‌های شهری 

همین‌طور که با ما مشــغول گپ و گفت است بنی هم 
در گوشه و کنار پارک می‌چرخد ضمن اینکه از فرصت 
استفاده و در فضای باز بوســتان دستشویی می‌کند؛ 
رفتاری که دیدنش خانواده‌هــای دیگر را آزرده‌خاطر 
می‌ســازد؛ چرا که معتقدند ســگ‌گردان‌ها بی‌محابا 
ســگ‌های خود را در فضای بوســتان‌ها و پیاده‌راه‌ها 
رها می‌کننــد و باعث آلودگی فضــای تفریح بچه‌ها و 

سلامت خانواده‌ها می‌شــوند. یکی از شهروندانی که 
این صحنه را می‌بیند، می‌گوید:»متأســفانه عده‌ای با 
گرداندن سگ‌های خود در فضای شهری، به‌خصوص 
بوســتان‌ها، موجب انگل‌پراکنی در شهر می‌شوند.« 
به‌گفته این شهروند، متأسفانه در کشور ما هیچ قانونی 
برای سگ‌گردانی در معابر عمومی وجود ندارد و همین 
مسئله باعث شــده تا صاحبان ســگ‌ها الزامی برای 
جمع‌آوری مدفوع رهاشــده ســگ خود در خیابان و 
بوستان‌های شهر  نداشته باشــند. این در حالی است 
 که در کشورهای اروپایی این‌طور نیست و قانونی برای

محدود کردن این رفتارها وجود دارد.

به بهانه نزدیکی با سگی که به همراه 
دارد با او گپ و گفت می‌کنم و مشخص 
می‌شود او صاحب چارلی نیست؛ فقط 
یک »داگ واکر« است. البته این اسم 

پرطمطراق خارجی‌ها برای افرادی مانند 
پیمان است. ایرانی‌ها به او و همکارانش 

سگ‌گردان می‌گویند


